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فروش یک میلیارد و ۷۱۱ میلیونی 
شب اول حراج ملی

در نخســتین شب حراج ملی آثار متنوع هنری  �
که اکثر آنها متعلق به هنرمندان جوان بود، توسط 
پژمان بازغــی چکش خورد. از جملــه آثاری که 
مورد استقبال هنردوســتان و مجموعه داران قرار 
گرفت، نقاشــی پشت شیشه اثر سیما عظیمی بود 
که با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان معرفی شــد و 
پس از رقابت جدی خریداران با قیمت ۹۵ میلیون 

تومان به فروش رسید.
اثر حجمی قلمزنی شــده مهدی علمداری نیز 
با استقبال هنردوستان حاضر در حراج مواجه شد 
و از قیمت پایــه ۵۰ میلیون تومان به صد میلیون 

تومان رسید.
نقاشی ابوالحســن غفاری که متعلق به دوره 
قاجاری اســت، رکورددار فروش شب اول حراج 
بود. رقابت هنردوســتان و مجموعــه داران برای 
خرید این اثر از قیمت ۱۱۰ میلیون تومان شروع شد 
و در نهایــت روی مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان چکش 

خورد و به فروش رسید.
یکــی از جذاب تریــن و رقابتی ترین بخش های 
شــب اول حــراج ملــی، تابلوهــای نقاشــیخط 
هنرمندان جــوان بود. یکی از آثار نقاشــیخط که 
پنجشبنه شب مورد استقبال قرار گرفت، اثر احمد 
میرزازاده بود که با قیمت پایه شش میلیون تومان 
عرضه شــد، اما در نهایت با ۲۴ میلیون تومان به 
فروش رسید. نقاشــیخط حمید طلوعی فرد نیز از 
قیمت پایه ۱۰ میلیون تومان شروع شد و با قیمت 
۲۸ میلیــون تومان چکش خــورد. اثر میریعقوب 
ســنگ تراش نیز با قیمت ۱۰ میلیون تومان ارائه و 
در نهایت به قیمت ۱۷ میلیون تومان فروخته شد.
قسمتی از پرده کعبه که منقش به خوشنویسی 
اسمااالله بود نیز پنجشبنه شب از قیمت ۵۰ میلیون 

تومان به ۸۵ میلیون تومان رسید و فروخته شد.
دومین شــب چهارمین دوره حراج ملی، شب 
گذشــته (جمعه) بــا معرفی و ارائــه آثار هنری 
هنرمنــدان بــزرگ و قدما در مرکــز همایش های 

بین المللی رایزن برگزار  شد.
حــراج ملــی با هــدف معرفــی و حمایت از 
هنرمنــدان جوان، در اولین شــب ایــن حراج به 

عرضه آثار هنری این افراد پرداخت.

محصول مشترک ایران و ایتالیا به 
جشنواره فیلم لوکارنو راه یافت

فیلم ســینمایی «درست شبیه پســرم»، تولید  �
مشــترک ایتالیــا، کرواســی، بلژیــک و ایــران، به 
کارگردانی کوســتانزا کواتریگلیو، ششــم آگوست 
۲۰۱۸ (پانزدهــم مــرداد) در بخــش غیررقابتی 

فستیوال لوکارنو روی پرده خواهد رفت. 
«درست شــبیه پســرم» نخســتین فیلم بلند 
داســتانی کواتریگلیو اســت که در ســال گذشته 
با ترکیبــی از عوامل ایتالیایــی، ایرانی و کروات با 
حضور جمعــی از بازیگران افغانســتانی، ایرانی، 
بلوچ، پاکســتانی، اروپایی و ... در کشورهای ایتالیا 

و ایران ساخته شد. 
این اولین فیلم داستانی بلند ایتالیایی است که 
با همکاری ایران پس از دهه ۱۹۶۰ شکل می گیرد 
که حــدود ۴۰ درصد از این فیلم در کشــور ایران 
(اطراف ورامین و سنگان) فیلم برداری شده است. 
این فیلم محصول همکاری شــرکت های «اسنت 
فیلــم» (ایتالیا) بــه تهیه کنندگی آنــدرا پاریس و 
«تنجرین پیکچرز» (ایــران) به تهیه کنندگی فرزاد 
پاک اســت. کواتریگلیو پیش از این سابقه ساخت 
مســتندهای مطرحی مثل جزیره (۲۰۰۳) و مثلث 

(۲۰۱۴) را در کارنامه دارد. 
«درســت شــبیه پســرم» کــه الهام گرفته از 
رویدادهای واقعی اســت، داســتان اســماعیل را 
روایت می کند که از قوم اقلیت  هزاره افغانســتان 
اســت و در کودکی از مناطق جنگــی گریخته. او 
حــالا بزرگ شــده و در ایتالیا زندگــی می کند، اما 
وقتی می فهمد ممکن اســت مادرش هنوز زنده 

باشد، همه چیز برایش تغییر می کند. 
این فیلم بــا حمایت وزارت فرهنــگ ایتالیا و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ساخته شده 

است.

زیرآسمان فیروزه اى

«گلرخسار» همواره در جریان 
میانه روی ادبی باقی ماند

از گلرخســار صفی آوا همین قــدر می دانم که  �
از بانوان شــاعر و نویسنده برجســته تاجیکستان 
اســت. نامش را یکی، دوبار دیگر در نشست هایی 
که برای شاعران تاجیک مثل مؤمن قناعت برگزار 
شــده بود، شنیده بودم و در ذهنم شخصیتی مثل 
فروغ برای او متصور بودم. عصر سه شــنبه، دوم 
مرداد، مرکز فرهنگی شــهر کتاب شــهید بهشتی 
نشســتی با عنوان «عصری با گلرخسار» برای این 
چهره ادبیات تاجیکســتان ترتیب داده بود. حالا 
یک تصویر جدید از گلرخسار داشتم؛ همان بانوی 

میان سالی که روی پوستر نشست کار شده بود. 
 مریم مشرف (شــاعر، نویسنده و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی)، محمدجعفر 
یاحقی (اســتاد زبــان و ادبیات فارســی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد)، ابراهیم 
خدایار (اســتاد دانشــگاه تربیت مــدرس و رایزن 
فرهنگی سابق ایران در تاجیکستان و ازبکستان) و 
علی اصغر محمدخانی (معاون فرهنگی مؤسسه 

شهر کتاب) سخنرانان این نشست بودند. 
محمدخانــی بعــد از ارائــه تصویــر کلی از 
شــخصیت گلرخسار به ســراغ ویژگی های آثار و 
شعر او می رود و می گوید: اشعار گلرخسار آهنگ 
تغزلــی دارد و در آثارش گذشــته مردم تاجیک، 
زندگی کوهســتانی و اجتماعی آن دیار و یاد ایام 
کودکی به تصویر درآمده اســت. ایران دوســتی، 
تأثیر ادبیات کلاســیک فارســی و عشق به حافظ، 
فردوســی و ســعدی را به وضوح در اشــعار او 

می توان دید. 
مشــرف موضوع سخنرانی خود را «گلرخسار، 
ایدئولــوژی و تناقــض» بیــان کرد که نشــان از 
تخصصی بودن بحث او داشت و مخاطب خاص 
می طلبید، اما شــروع بحث او بــا توضیح اینکه 
چرا ایدئولــوژی و از چــه روی می گوید تناقض؟ 
کم کم مخاطــب عــام را پای بحث می نشــاند. 
مشــرف مطالبی مختصر درباره ادبیات شــوروی 
و تاجیکســتان در دوره هــای مختلــف زندگــی 
گلرخســار؛ از بچگی  تا زمانی که شاعر و نویسنده 
می شــود و ایــن را ادامــه می دهد، ارائــه داد و 
موج هــای مختلفی را که در آن بــه وجود آمده 

تشریح کرد. 
از سخنان مشرف چنین برمی آمد که گلرخسار 
با اینکه در دســتگاه های زیر نظر شوروی و تحت 
فرمــان آنهــا کار می کــرده، اما از اینکــه خود و 
کشورش آزادی نداشته اند در رنج بوده و از طریق 
حزبی خســته شــده، به همین دلیل در آســتانه 
۴۰ ســالگی به شــعرهای کنایی روی می آورد و 
به کنایت می گوید که خواهان راهی تازه اســت. 
یاحقی با شــیطنت و به طنز هم ســن بودن خود 
با گلرخســار را از دیگر وجوه اشــتراک خود با این 
بانوی شــاعر تاجیکی بیان می کنــد که لحظه ای 
خنده را به فضای رســمی نشســت می کشاند و 

حضار طنز او را با خنده پاسخ می دهند. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه فردوســی، 
گلرخســار را برخلاف مردم و فرهنگ گرجســتان 
که یک جامعه بســته اســت، یک فرد جهان دیده 
می داند که دائم در رفت وآمد است و دست وپای 
زیادی در دنیــا دارد و جهان بینی ای را که او دارد 
بســیار فراتر از مردم و جامعه بســته تاجیکستان 
توصیــف می کنــد. به اعتقــاد یاحقی، بــا اینکه 
گلرخسار هم شعر می گفته و هم رمان می نوشته، 
در نهایت یک شاعر است، نه نویسنده و در جهان 
به شعر معروف است و بیشتر شاعری بوده که به 

صورت تفننی رمان نوشته است. 
یاحقی به ملی گرایی و وطن پرســتی در شعر 
گلرخسار اشــاره کرد و اعتقاد داشت که وطن در 
شــعر او وطن فرهنگی است تا وطن جغرافیایی، 
به همین خاطر هم هســت که شعر او از مرزهای 
تاجیکســتان عبــور می کنــد و در ایــران و دیگر 
کشــورها شناخته شــده اســت. به باور او، شعر 
تاجیکی زمانی که با قرائت تاجیکی خوانده شود 
زیبا و موزون دیده می شــود، به همین دلیل است 
که شــعر تاجیکی برای ما بیشــتر شنیدنی است 
تا خواندنی.  خدایار معتقد اســت که گلرخســار 
برای تبیین مفهوم سرزمین مادری از واژه «آریانا» 
بهــره گرفته، به گونه ای که باید این واژه را یکی از 
اندیشگانی  کلیدی ترین مفاهیم هویتی دســتگاه 
گلرخســار در تبییــن ســرزمین مادری دانســت. 
همچنین در شــعر «ملت خورشید از دالان نظام 
اســطوره ای ملی»، آیین میترائیســم و تأثیر آن در 
دستگاه اندیشگانی گلرخســار نمایان می شود. یا 
اینکه گلرخسار در شــعر «ایران و توران» از زاویه 
دوستی و پیوند خونی بین دو کشور نگاه می کند، 
نــه کینــه و خون خواهی؛ تلاش گلرخســار برای 
تأکید بر دوستی و روابط ایران و تاجیکستان را به 

مخاطب می رساند.
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شرق: «برای بوسه ای در بوداپست» اثرِ شیوا ارسطویی 
به صورتِ  صوتی در کارگاه اتفاق منتشــر شد. ارسطویی 
این رمان را قریب به یک دهه   پیش نوشت و به نشر سپرد، 
امــا چاپِ آن در قالب کتاب از ســال ۸۸ تاکنون ممکن 
نشد. به هر تقدیر اخیرا این رمان با صدای خودِ نویسنده 
منتشر شده است. «برای بوسه ای در بوداپست»، روایتِ 
زندگی یک زن اســت. زن در متنِ رمان راوی است ولی 
روایت، خطاب به مردی اســت که بعد از انقلاب ناگزیر 
ایران را ترک کرده اســت. موقعیتی که روایت براساس 
آن پیش می رود، ازهم جداافتادگی زن و مردی است که 
پیش از انقلاب در کنار هــم مبارزه می کردند، ولی بعد 
از انقــلاب ناگزیر از هم جدا مانده انــد. یکی، در وطن و 
آن یکــی در خارج از مرزها. راوی در طول روایت تلاش 
می کند مرد را متقاعد کند تا در ســفری در بوداپست به 
او بپیوندد و به این بهانه قصه عشــقی را که بین شــان 
بوده و هســت، مدام به یادِ مردی مــی آورد که باوجود 
اینکه از کشور خارج شده، هنوز ارتباطش را با زن حفظ 
کرده اســت. داستانِ «برای بوســه ای در بوداپست» که 
در دو فضــای پیش و پــس از انقلاب می گذرد، بیش از 
هر چیز داستانی عاشــقانه است که در بستری سیاسی 
رخ می دهد. ایــن رمان که از قضا در فاصله یک دهه از 
نوشته شدن، آن هم به شــکل صوتی منتشر شده است، 
به دغدغه های امروز ما می پردازد. ارســطویی این رمانِ 
عاشــقانه را همراه با رمانِ خواندنی «خوف» به  دست 
انتشار سپرده بود که رمان «خوف» در نشر روزنه منتشر 
شد. شــیوا ارســطویی درباره ایده این رمان به «شرق» 
می گوید: «در ســفری که برای شرکت در یک جشنواره 
به بوداپست رفته بودم، ایده این رمان به ذهنم رسید.» 

او هم چنین درباره بستر سیاسی این رمان 
می گوید: «عشــق و سیاســت در مبارزات 
تاریخی-اجتماعی ما، دو مقوله ای بودند 
همواره با هــم در چالــش. راوی در این 
رمان تــلاش می کند عشــق را در جهانِ 
سیاست زده امروز در اولویت ذهنِ مردانه 
جهان قرار بدهــد. از نظر راوی این جهان 

بــه  طرز اغراق آمیــزی می رود به طرفِ مردانه شــدن و 
می خواهد بــه زور صدای زن را در دعواهای قدرت  حل 
یــا حتا حذف کنــد. راوی در رمان تلاش می کند صدای 
زنانه خودش را از قعــرِ فریادهای قدرت طلبانه مردها 

به گوش خواننده برســاند.» کتاب صوتی 
«برای بوســه ای در بوداپست» با صدای 
رَسا و لحنِ شنیدنی نویسنده اش، این طور 
آغاز می شــود: «خواستی بیایی، بگو تا آن 
لباس  شــب را بدهم خشکشویی. بگو تا 
آن بلیتم را ســاعتی رزرو بکنم که شــب 
برسم. دیروز دکترم گفت بروم هر غلطی 
دوست دارم بکنم که دارم می میرم. آرت هتل یک شب 
در ماه مجلــسِ رقص برگزار می کند. خواســتی بیایی 
یک دست لباس شــب برای خودت دست وپا کن بگذار 
روی لباس هات، بعد چمدانت را ببند. خواســتی بیایی 

بگو بلیتم را ســاعتی رزرو کنم که نیم ساعت قبل از تو 
برسم آنجا. می نشینم در کافه فرودگاه تا بیایی، فرودگاه 
بوداپســت کوچک اســت پیدام می کنی...» در تکه ای 
دیگــر از این رمان چنین می شــنویم: «می گویند آن روز 
چه گوارا کیسه فشــنگ هایش را جا گذاشته بود. از من 
بپرسی می گویم هیچ بعید نبود آن روز چه هم در کیسه 
داروهایش دوریالی پیدا کرده باشــد. خواســتی بیایی 
ســکه هایت را بریز توی باغچه آن همسایه  اجنبی ات. 
می خواهــم جانت را بیاورم و برســانم بــه لب هایت، 
همان گونه که چِچینا با لب های چه کرد. شرط می بندم 
همه چیز را درباره چه گوارا بدانی جز اینکه در نامه ای به 
چِچینا نوشــته هیچ قصد ندارد خودش را در دام حرفه 
مســخره پزشــکی گرفتار بکند. گمانم برای دخترهای 
ایــن دوره چه گــوارای غیرانقلابی در فیلــم خاطراتِ 
موتورسیکلت جذاب تر باشد، این را همین هفته پیش در 
یکی از مجلات سینمایی خواندم...». آلن بدیو در کتاب 
«در ستایش عشــق» از آرتور رمبو نقل می کند: «عشق 
را باید از نو ابــداع کرد». به تعبیری می توان گفت راوی 
«برای بوسه ای در بوداپست» نیز بر آن است تا عشق را 
از نو ابداع کند و روایتِ دیگر از آن بســازد. رمانِ «برای 
بوســه ای در بوداپست» با صدای شــیوا ارسطویی که 
ضبطِ آن چند ماه در کارگاه اتفاق طول کشیده، در سایتِ 
«نوار» به نشــانی اینترنتی www.navaar.ir در دسترس 
اســت با چند امکان برای دســتیابی ازجمله دانلود از 
ســایت یا از طریق اپلیکیشــنِ نوار. هم چنین این سایت 
برای دسترســی مخاطبان ادبیات ایرانی مقیم در خارج 
از کشور امکان دسترســی و پرداخت به صورت ارزی را 

فراهم آورده است. 

بهناز اســکندرنژاد: دو فیلم «مرداد» و «در وجه حامل» با فاصله اي بسیار کوتاه 
هــر دو از یک کارگردان، بهمن کامیار، به اکران عمومي رســیدند؛ فیلم هایي که 
در روزهــاي برگزاري جام جهاني و بعد از آن به گفته کارگردانش روزهاي خوبي 
را در اکران ســپري نکردند و در مقایسه با سایر رقیبانشان از شانس کمتري براي 
فروش و دیده شدن برخوردار بودند. گفت وگوي کوتاهي که در ادامه مي خوانید 
درباره رقابت این دو فیلم با سایر فیلم هاي اکران شده و رویکرد بهمن کامیار در 

این رقابت است.

 در مورد شخصیت هاي فیلم نامه ها صحبت کنیم. در هر دو فیلم«مرداد»  �
و «در وجه حامل» شــخصیت ها از طبقه ای اجتماعي تصویر شــده اند که 
صدمه پذیر هســتند و به نوعي قشر حســاس جامعه محسوب مي شوند که 
بــا کوچک ترین تغییراتي خســارت هاي بزرگي به آنها وارد مي شــود. چرا 

شخصیت ها را از این قشر از جامعه انتخاب مي کنید؟
قبــل از هر چیز در مورد ایــن موضوع صحبت کنم که محور اصلي درام در 
هر دو فیلم بر اســاس یک شخصیت خانم شــکل مي گیرد. اساسا فکر مي کنم 
در ســینماي ما فیلم ســاز مردي که درباره زن ها فیلم بســازد کم داریم و حتي 
ایــن موضوع در مورد فیلم ســازان خانم هم صدق مي کند. به نظر من این حق 
خانم هاست که بیشــتر به آنها توجه شود، نصف بیشتر جمعیت ما را خانم ها 
تشــکیل مي دهند و اگر هر نوع اصلاح و فرهنگي را بخواهید اشاعه دهید، این 
ماجرا از خانم ها شــروع مي شود. در تغییرات و اصلاحات، نقش زن ها همیشه 
پررنگ تر از مردها بوده اســت، منتها همیشــه زیرمتن بوده اند، هرچند که متن 
ماجرا هســتند. حتي تاریخ هم این را نشــان مي دهد. حتــي در فیلم هایي که 
خانم هاي فیلم ساز ســاخته اند، نقد آنها هم بیشــتر متوجه تبعیض جنسي و 
حقوق اجتماعي بوده که باز نقش اول همان فیلم ها مردها هستند. بنابراین فکر 
مي کنم این اجحاف در حق زن ها بوده. به همین دلیل همیشه نگاه من این بوده 
که شخصیت اول فیلم هایم خانم ها باشند. در مورد انتخاب طبقه اجتماعي باید 
بگویم الان در جامعه ایران در هر طبقه مشــکلات و دغدغه هایي وجود دارد و 
هیچ طبقه بدون دغدغه اي نداریم. از طبقه فرودســت تا ثروتمند همه آنها در 
خانواده مشکلاتي دارند که معضل اجتماعي هم هست. در این دو فیلم ما هم 

طبقه فرودست را مي بینیم و هم طبقه متوسط.
 این دو فیلم در زماني اکران شدند که رقباي جدي در گونه کمدي داشتند  �

و در اکران به نوعي ضربه خوردند. نگاه شما به این بخش از اکران فیلم هایتان 
چیست؟

نکته اي که در سینماي ایران از سینماي اجتماعي برداشت مي شود، هرچند 
کــه معتقدم ژانر اجتماعي نداریم و به غلط از این جمله اســتفاده مي شــود، 
ســینماي اجتماعي به سمت وسویي حرکت کرده است که مخاطب به محض 
مواجه شــدن با چنین فیلم هایي انگار قرار اســت یک سري بدبختي هایي را که 
هر روز با آن مواجه مي شــود در سینما هم ببیند. در صورتي که در این دو فیلم 
این طور نیست؛ یعني شخصیت اول ما «مهري» در فیلم «در وجه حامل» اگرچه 
از طبقه فرودست است، اما از جایگاهش رضایت دارد و گرمي را در زندگي اش 
مي بیني. حتي در طبقه فرودســت هم نارضایتي نمي بینید، نه خانواده گسست 
یافته و نه رفتار پلشــتي مي بینید. حتي در بحــث گرافیک فیلم تلاش کردیم با 
یک فضاي زنده مواجه باشــیم. به هر حال سینماي اجتماعي ما همیشه ضربه 
خورده و بسیاري فیلم هاي این بخش را ندیده قضاوت مي کنند. به همین دلیل 
ترجیح مي دهند از میان یک فیلم اجتماعي و کمدي وقتشــان را با دیدن فیلم 
کمدي بگذرانند. ببینید یک فیلم کمدي به محض اکران چه فروشي مي کند و در 

کنارش یک فیلم اجتماعي با همان میزان هزینه، ضریب اشغال صندلي هایش 
یک صدم یا یک پنجاهم اســت. من فیلمي با هزینه شــخصي مي سازم و در این 
شــرایط تنها در سه سینما حق نمایش دارد، اما در کنارش یک فیلم کمدي که 
شاید با هزینه شخصي هم ساخته نشده است در یک روز در ۱۷۰ سالن سینما به 
نمایش گذاشته مي شود و فروش خوبي دارد. بنابراین کم کم به سمتي مي رویم 
که امثال من با دغدغه ساخت فیلم اندیشه مند، به این فکر مي کنیم که باید فیلم 
کمدي بســازیم و از درآمد آن، فیلم دلخواهمان را بسازیم. به نظر من ضربه اي 
که ســینماي ما خورده این اســت که هر فیلم غیرکمــدي را اجتماعي خطاب 
مي کنند. در صورتي که کاملا اشتباه است. تعریف هاي غلط و پیش داوري مردم 
از فیلم ها ضربه زیادي به ســینماي ما زده است. آیا فیلم هایي مثل رگ خواب، 
مرداد، امکان مینا و ماجراي نیمروز همگي اجتماعي هســتند؟ ما در سینماي 
ایران تنوع ژانر نداریم، اما تنوع تعریف هم نداریم. کجاي دنیا فیلم هاي کمدي 

۸۰-۹۰ درصد سینماها را به خود اختصاص مي دهند؟
 پس به نوعي ضرر در فروش فیلم را در چیدمان نابرابر فیلم ها مي بینید؟ �

بله. فیلم ما نفروخته و چاره اي نداریم جز اینکه شکســت اکران را بپذیریم 
و جبران کنیم. به این فکر مي کنم که به زودي فیلم کمدي بســازم که ضررها را 
جبران کند و از فروشــش خودم را براي ساخت فیلم جدي در سال آینده آماده 
کنم. فکر مي کنم یکي از مشــکلات امســال سینما این است که فیلم جدي کم 
خواهیم داشت. به شما قول مي دهم شش ماه مانده به جشنواره، در جشنواره 
دو، سه فیلم خواهید دید که در سال هاي گذشته در جشنواره پذیرفته نشده  اند و 

امسال فرصت حضور در جشنواره نصیب آنها مي شود.
امــا در مورد خودم مي توانم بگویم فیلم نامه آماده براي ســاخت دارم، اما 
فکر نمي کنم امســال شرایط ساخت فراهم شود. با توجه به شرایط کلي سینما 
اگر سرمایه گذار پیدا شود، توصیه مي کنم در کار من سرمایه گذاري نکند، چراکه 
معلوم نیســت فیلمي که من بسازم، ســرمایه را برمي گرداند یا خیر، مگر اینکه 
مدیران فرهنگي فکري به حال این روزهاي ســینما بکنند. قطعا یکي از وظایف 
مدیران، سیاست گذاري در تولید فیلم هاست و اینکه تنوع ژانر داشته باشیم، مگر 
اینکه هدف این باشــد که سینمای خنثي و سرگرم کننده داشته باشیم و اگر این 

هدف است، خوب جلو مي روند.

«برای بوسه ای در بوداپست» با صدای شیوا ارسطویی 
سرانجام، قصه ای در ستایش عشق

گفت وگو با بهمن کامیار
پیش داوري مردم درباره فیلم ها ضربه زیادي به سینماي ما زده است
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گروه هنر: این روزها نمایشگاه های متعددی در تهران در 
حال برگزاری اســت و دراین باره می توان از دو نمایشگاه 
صد اثر، صد هنرمند در گالری گلستان و نمایشگاه نقاشی 
مشترک کودکان زلزله زده و جمعی از هنرمندان معاصر 

با عنوان «هاوار» در خانه هنرمندان ایران یاد کرد. 
صد اثر، صد هنرمند در گلستان

بیست وششــمین نمایشــگاه «صد اثر، صد هنرمند» 
جمعــه ۱۲ مرداد در گالری گلســتان افتتاح می شــود. 
نمایشــگاه «صد اثر، صد هنرمنــد» قدیمی ترین رویداد 
تجسمی اســت که مردادماه ۱۳۷۱ توسط لیلی گلستان 
پایه گذاری شد. این نمایشگاه بزرگ از بدو تأسیس، توجه 
خاص به اقتصاد هنر داشــت و با ارائه آثار هنری متنوع 
با قیمت های مختلف توانســت امکان خرید آثار هنری 
برای قشــرهای مختلف مخاطبان هنر را فراهم کند. در 
نمایشــگاه جدید «صد اثر، صد هنرمنــد» آثاری از ۱۸۴ 
هنرمند به نمایش درمی آید و این در حالی است که دوره 
قبلی این رویداد میزبان آثار ۲۵۷ هنرمند بود. طبق رسم 
این نمایشــگاه، در روز افتتاحیــه از هر هنرمند یک اثر به 
نمایش درمی آید و پس از فروش رفتن هر اثر، کار دیگری 
از همان هنرمند جایگزین آن می شــود. رویداد «صد اثر، 
صد هنرمند» همیشــه میزبان آثاری بوده که در سبک ها 
و تکنیک هــای مختلف توســط هنرمندانی در ســطوح 
متفاوت خلق شــده اند و به همین دلیــل امکان جلب 

رضایت سلایق مختلف را دارند. 
نخستین جایزه نقاشی کاربافو در ابد

نمایشگاه گروهی «نخســتین جایزه نقاشی کاربافو» 
پنــج تا ۱۲ مردادماه در گالری ابد به آدرس گیشــا (کوی 
نصر)، خیابان شــهید علیائی (پیــروزی غربی)، خیابان 

جوادی، پلاک ۵۳ ادامه دارد. ایده پارسی: آثار نقاشیخط 
هما جابریزاده با عنوان «حادثه عشــق» پنج تا ۱۰ مرداد 
ماه در گالری ایده پارسی به نمایش درمی آید. این گالری 
در خیابان شــریعتی، خیابان کلاهدوز، نرسیده به سه راه 

نشاط، کوچه اله وردی آذر، پلاک ۲۸ قرار دارد. 
هر هنرمند، یک صورت در ایده

نمایشــگاه گروهی نقاشی «هر هنرمند، یک صورت» 
پنــج تا ۱۰ مــرداد در گالــری ایده به نشــانی کریمخان 
زند، خیابان ســنایی، خیابان هجدهــم، پلاک ۲٦ میزبان 

علاقه مندان به هنر است. 
قطره های جادویی در خانه عکاسان جوان

 نمایشــگاه گروهــی عکس بــا عنــوان «قطره های 
جادویی» چهار تا ۱۱ مرداد در خانه عکاسان جوان برگزار 
می شود. این نمایشگاه تا ۳۰ خرداد به نشانی یوسف آباد، 

خیابان چهارم، پلاک ۳، طبقه دوم برقرار است. 
نمایشگاه هاوار در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه نقاشی مشترک کودکان زلزله زده و جمعی 
از هنرمنــدان معاصر با عنوان «هاوار» جمعه پنج مرداد 
ســاعت ۱۷ در نگارخانه ممیز و زمستان خانه هنرمندان 
ایــران افتتاح می شــود. بهنام نوروزی که پــس از زلزله 
کرمانشــاه به آن محل ســفر کرده بود، با کودکان زرده و 
بابایادگار زیسته و شــاهد نقاشی کشیدن شان بوده است. 
حالا در نمایشگاهی با حضور آثار چهره های هنر معاصر، 
نقاشی کودکان دشت ذهاب، روستاهای کوییک، ناوفره و 
زرده و بابایادگار نیز به نمایــش درمی آید. بهنام نوروزی 
دربــاره این نمایشــگاه گفت: از همان روزهای نخســت 
وقــوع زلزله در کرمانشــاه به آنجا رفتــم و در این مدت 
ســعی کرده ام مانند مردم زلزله زده در شــرایط ســخت 

زندگــی کنم و با این حس کار کنم. در این تجربه با مردم 
زیادی دوست شــده ام به طوری که هنگام رفتن از جایی 
که مدتی در آن ســکونت داشتم مردم ناراحت و دلتنگ 
می شدند و خود من هم بسیار برای مردم دلتنگ می شدم.
با خلق این اثر هنری می خواهم اقشــار مختلف جامعه، 
به ویــژه هنرمندان را نســبت به واقعیت هــا و وضعیت 
منطقه زلزله زده حساس کنم و با زبان هنر به وصف حال 
مردم این دیار بپردازم. گاهی دو یا ســه روز روی تابلو کار 
نمی کــردم و به جایش در انجام کارهــای روزمره در کنار 
مردم قرار می گرفتم و بعد از اینکه حس آنها را می گرفتم 
و از خودم خالی می شدم دوباره دستم به سمت نقاشی 
می رفت. وقتی قصد کردم به منطقه بیایم به دوســتانم 
گفتم احســاس می کنم این نقاشــی قرن ها پیش کشیده 
شــده است و من فقط آن را بازیابی می کنم، انگار که این 
تابلو قبلا خلق شده و من فقط آن را دوباره کپی کرده ام. 
در این نمایشــگاه آثــاری از کوروش شیشــه گران، بهرام 
دبیری، علی سلطانی، حســین ماهر، منصور طبیب زاده، 
رضا هدایــت، حجت امانی، عبدالحمیــد پازوکی، بهنام 
نوروزی، نیلوفر قادری نژاد و ۳۰ کودک اهل دشت ذهاب 
به نمایش درمی آیند. نمایشــگاه نقاشی مشترک کودکان 
زلزلــه زده و جمعی از هنرمنــدان معاصر تا ۱۲ مرداد در 

خانه هنرمندان ایران دایر است. 
نمایشگاه حسن زاده در ایرانشهر

چیدمانــی جدید از آثار ســال های گذشــته خســرو 
حسن زاده (هنرمند نقاش) در گالری ایرانشهر به نمایش 
گذاشــته خواهد شد. خسرو حســن زاده، هنرمند نقاش 
اســت که برخی از آثار او در موزه هنرهای معاصر ایران 
نگهداری می شــود. او نمایشگاه های جمعی و انفرادی 

بسیاری در شهرهای لندن، پاریس، بیروت و دوبی برگزار 
کرده اســت. این نمایشــگاه با نام «مروری بر آثار خسرو 
حســن زاده» روز جمعه (پنجم مرداد) ســاعت ۱۶ آغاز 

شده و تا روز جمعه (۱۹ مرداد) ادامه خواهد داشت. 
فقدان زاینده رود در شمیده

نمایشگاه گروهی عکس «فقدان» با محوریت خشکی 
زاینده رود برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار ۱۵ هنرمند 
از اعضای کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان 
به نمایش گذاشته می شود. این آثار که در قالب تک عکس 
و مجموعه عکس در گالری شــمیده ارائه می شــوند، به 
موضوع خشــکی زاینــده رود می پردازند. این نمایشــگاه 
پنجم مردادماه افتتاح می شــود و بازدید از آن تا ۱۰ مرداد 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه خواهد داشــت. گالری شمیده 
در بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان ســنجابی (بهروز)، 

بن بست یکم، پلاک ۸، طبقه اول واقع شده است. 
پنجاه سال در ابی رد

نمایشــگاه نقاشــی و حجــم حمیــد نورکیهانی با 
نــام «پنجاه ســال در ابَی رُد» برگزار می شــود. او در این 
نمایشــگاه پنج مجموعه از آثارش را در حوزه نقاشی و 
حجم به نمایش خواهد گذاشت. او درباره این نمایشگاه 
توضیح داده است «من مجموعه هایی از اتود معماری، 
از ســفرهایم، از عکس های قدیمــی خانوادگی ام و... را 
نقاشــی کردم که از هرکدام از آنها چنــد اثر به نمایش 
درخواهد آمد و درواقع مروری بر آنها انجام می دهیم». 
این نمایشگاه پنجم مردادماه از ساعت ۱۷ افتتاح خواهد 
شــد و تا ۱۰ مرداد همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ به آدرس 
خیابان کریمخان، خیابان ســنایی، کوچه سیزدهم، پلاک 

۲۱ میزبان علاقه مندان است. 

حضور هنرمندان معاصر و زلزله زده در خانه هنرمندان و چندین نمایشگاه دیگر 
صد اثر، صد هنرمند در گلستان


